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فوکوس

  127 ســال پیش، برابر با بیســت و نهم جولای 1890 میلادی، ونســان ون گوگ، نقاش پست امپرسیونیســم )پسادریافتگر( 
هلندی در اورسور اواز )شهری نزدیک پاریس( درگذشت. نقاشی های به جا مانده از او شامل پرتره ها، خودنگاره ها، مناظر، طبیعت 
بی جان، سروها، مزارع گندم و گل های آفتاب گردان است. ون گوگ بســیاری از کارهای شناخته شده اش را در دو سال آخر زندگی  
خود تکمیل کرد. هرچند او در زمان حیاتش در گمنامی به ســر برد و در تمام طول عمر خود تنها یک تابلو، یعنی »تاکســتان ســرخ« را 

فروخت، اما اکنون به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشان قرن نوزدهم در جهان شناخته می شود.

رخداد
  تعيين يکصد هزار تومان جايزه برای دستگيری محمدعلی شاه 

قاجار از سوی مجلس شوراي ملي )1290 خورشيدی(
  طرح اســتيضاح دولت رضاخان از سوي نمايندگان اقليت 

مجلس به رهبري سيدحسن مدرس )1303 خورشيدی(
  نخستين حضور ورزشــکاران ايران در المپيك لندن، 
متشکل از 38 ورزشکار و 14 سرپرست )1948ميلادی(

  تشــکيل ســازمان فضايی غيرنظامی فدرال )ناســا(، 
 بــه دســتور دوايــت آيزنهــاور رئيس جمهــوری آمريکا و 

)1958 ميلادی(

طلوع
  بنيتو موسولينی- روزنامه نگار، سياستمدار و رهبر ايتاليای فاشيست طی 

دوران جنگ جهانی دوم )1883 ميلادی(
  ايزيدور ايزاک رابی- فيزيکدان لهستانی تبار آمريکايی، برنده 

جايزه نوبل فيزيك  ســال 1944، به خاطر ابداع روش 
تشديد برای ثبت خواص مغناطيسی هسته های اتمی 

)1898 ميلادی(
  داگ هامرشــولد- پديدآور، اقتصــاددان و دومين 

 دبيرکل ســازمان ملــل متحد، برنــده جايزه صلــح نوبل 
)1905 ميلادی(

غروب
  روبرت شومان- آهنگســاز آلمانی دوره رمانتيك در نيمه نخست سده 
نوزدهم، صاحب آثاری چون: اپرای گنوا، کنســرتو پيانو، کنســرتو ويلن 

)1856 ميلادی(
  هربرت مارکوزه- فيلسوف و جامعه شناس آلمانی، از اعضای 

اصلی مکتب فرانکفورت )1979 ميلادی(
  لوئيس بونوئل- کارگردان و فيلم ساز اسپانيايی، صاحب آثاری 

چون سگ آندلسی، ويريديانا  )1983 ميلادی(
   هادی اسلامی- بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون ايران، نقش آفرين در 

آثاری چون: سرب، خواستگاری، ميهمانی خصوصی )1372 خورشيدی( 

AFP / مقاومت دو هفته ای فلسطینی ها بالاخره نتیجه داد و گیت های فلزیاب و دوربین های امنیتی از ورودی های مسجد الاقصی برداشته شد. عکس: احمد قرابلی
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توافق پاریس و نردبان فریب! 

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

چند روز پيــش برنامه ای تلويزيونی بــا زيرنويسِ 
مســتند ثريا » نردبان فريب«، حساسم کرد. موضوع 
مســتند توافقنامه پاريس بود. توافقنامه ای که در پی 
نگرانی های گسترده نهاد ها و کنشگران محيط زيستی 
جهان و با تــلاش فراوان در يك همــکاری کم مانند 
جهانی به امضای بيش از ۱۹۰ کشــور ازجمله ايران 
به عنوان يکی از اثرگذار ترين کشور ها رسيد. »نردبان 
فريب« و تهيه کنندگانش پيگير خــروج ايران از اين 
توافق هستند! در برنامه و در ميان مخالفان توافق، تنها 
ترامپ و ديدگاه های عجيب و پوپوليست افراطی اش و 
دلزدگی فراگير از او در ميان کنشگران مدنیِ مستقل 
جهان را می شناختم؛ و شــگفت زده از اين که برنامه 
ثريا با گرايش سياســی- فرهنگی شناخته شده اش، 
او و همراهانش در مخالفت با توافق پاريس را الگو قرار 
داده و در پی زدنِ زير آبِ اين سند زيست محيطی مهم 
است! برنامه ثريا و کارشناسانش بر اين باورند که سهم 
انســان در افزايش دمای کنونی کره زمين تنها 2دهم  
درصد است و اين ســهم اندک نياز به چنين توافقی 
ندارد و اين کار را در راســتای سياســت های تاريخی 
غرب، فريبی ديگر برای کشورهايی مانند ايران می دانند 

و... پرسش اينجاست که چگونه اين فريب بزرگ را ما 
کشف کرديم و کشورهايی مانند ژاپن و چين و فرانسه 
و آلمان و هند و... در خوابند؟ شايد اين کشور ها همگی 
واردکننده نفت و همراه آمريکا هستند، خب روسيه و 
نروژ و کشورهای عربی چه؟ اما هر چه در بی اهميتی 
اين توافق بگوييم، مهم اين اســت که در زمستان ها 
کشور از شدت آلودگی به نفس تنگی می افتد و خفه مان 
می کند! يکی از پيامدهای حاشيه ای اين توافق کاهش 
داوطلبانه 4 درصد توليد گازهای گلخانه ای در کشور و 
8  درصد مشروط است و اين می تواند افزون بر کاهش 
آلودگی در کشور، راه را برای دلنگرانی تاريخیِ »اقتصاد 
بدون نفت« هموار کند و در حاشيه آن زمينه تجارت 
در گســتره های ديگر را بيش از گذشته فراهم کند. از 
اين گذشته چندين نظريه درباره ريشه گرمايش زمين 
هست و هنوز به شــکلِ مطلق نمی توان هيچ کدام را 
تأييد يا رد کرد، اما شمار کشورهای امضا کننده توافق، 
فشار کنشــگران و نهادهای محيط زيستی در جهان 
و خرســندی عمومیِ بخشِ محيط زيســت دوست 
کشورهای گوناگون و... نشــان می دهد گرايشی که 
باورش تأثير زياد انســان بر تغييرات اقليمی  اســت، 
قدرتمند تر است و سُمبه شان پرزور تر! اما فرض کنيم 
همراهی و همــکاری جهانی در پاريــس يك فريب 
اســت! ميزان هراس انگيز توليد پلاستيك در جهان 
چه؟ پلاستيك هايی که ديگر از مرزهای زيستگاهی 
انسان گذشــته و در بافت های زنده دام ها و ماهی ها و 

پرندگان خوراکی نفوذ کرده اند و وارد چرخه خوراک 
انسان شده اند و معلوم نيست تا چه اندازه بيماری های 
کنونی انسان برآمده از اين حجم توليد پلاستيك است! 
بی گمان همراهی و همــکاری در توافقنامه پاريس و 
کاميابی نهادهای محيط زيستی جهان در آن، تجربه ای 
ارزشــمند برای همکاری های زيست محيطی آينده 
خواهد بود. شــوربختانه هماوردی های سياســی در 
کشور  گاه آن چنان بالا می گيرد که منافع ملی در آنها 
ديده نمی شود و جريان های سياسی به هر قيمت و با 
هر پيامدی برای ضربه به جريان رقيب، دستاوردهای 
کوتاه مدت جناحــی را جايگزين منافــع درازمدت 
ملی می کننــد؛ توافق پاريس هم يکــی از موردهای 
گرفتارشده در درگيری های سياسی- جناحی است. 
خوشبختانه حتی پيش از پاريس، ايران و تصميم گيران 
اصلی اش در اين زمينه کارهای باارزشی انجام داده اند. 
نمونه آن در ابلاغيه سياســت های کلی نظام در حوزه 
محيط زيست به وسيله مقام معظم رهبری در سال ۹۴ 
است که »طبق بندهای 8 و ۱۵ اين سياست ها، کليه 
دستگا ه ها موظفند درحوزه صنعت کم کربن و تقويت 
ديپلماسی محيط زيست فعاليت کنند.« افزون بر اين، 
سخنان گلايه آميز بالا ترين مقام های کشور در هنگام 
خروج آمريکا از اين توافقنامه، اميدوارمان می کند که 
فشــارهای گوناگون در اين زمينه کارساز نخواهد بود 
و ايران در يك همگرايی جهانی ارزشــمند در جمع 

کشورهای امضا کننده باقی خواهد ماند. اميدوارم. 

حرفروز

چون برای عاقل مشکلی پيش آيد، غم خود 
را با هوشــياری و دورانديشی از ميان می برد و 

عقل را به چاره جويی وا می دارد.
امام حسين)ع(

علم عشق
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

که در دستت به جز ساغر نباشد
زمان خوشدلی درياب و در ياب

که دايم در صدف گوهر نباشد
غنيمت دان و می خور در گلستان

که گل تا هفته ديگر نباشد
ايا پرلعل کرده جام زرين

ببخشا بر کسی کش زر نباشد
بيا ای شيخ و از خمخانه ما

شرابی خور که در کوثر نباشد
بشوی اوراق اگر همدرس مايی

که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بنيوش و دل در شاهدی بند

که حسنش بسته زيور نباشد
شرابی بی خمارم بخش يا رب

که با وی هيچ درد سر نباشد
من از جان بنده سلطان اويسم

اگر چه يادش از چاکر نباشد
به تاج عالم آرايش که خورشيد

چنين زيبنده افسر نباشد
کسی گيرد خطا بر نظم حافظ

که هيچش لطف در گوهر نباشد
حافظ

چه کسی چه کسی را کشت؟

روایت

ساراسحابی|اين روزها علاقه مندان آثار تلويزيونی 
جهان، در تب و تاب تماشــای فصل هفتم »بازی تاج و 
تخت«اند؛ سريالی که بســياری از علاقه مندان از آن با 
عنوان بهترين فانتزی تراژيــك تلويزيونی در دهه های 
اخير ياد می کنند. رکورد تريلر فصل هفتم اين ســريال 
در هفته های پيشين زده شــد و 10 ميليون نفر، کليپ 
وروديه اين فصل را ديدند. با اين حال به نظر می رسد تاريخ 
تلويزيون در اعصار گذشته، دهه های پيشين را هرگز از 
ياد نبرد چون تلويزيون زمانی بسيار قدرتمندتر از اينها 
پيش می رفت. درست است که شايد با پخش سريال ها 
و مستندهای اين چنين درحال برگشت به دوران قدرت 
خود باشد، اما چه کسی می تواند لحظات سفر انسان به 
کره ماه را از ياد ببرد؟ اين که آيا واقعا فضانوردان آمريکايی 
در آن  سال پا روی کره ماه گذاشتند يا نه، بحث اين نوشته 
نيســت. اين که آيا در پی اجرای ترفندهايی سياسی در 
دوران جنگ ســرد بودند يا نه نيز از منظری ديگر مهم 
اســت. مهم اين اســت که 500 ميليون نفر در جهان از 
طريق تلويزيون اين رويــداد را دنبال کردند. البته اقبال 

تلويزيون فقط محدود به اين گونه اتفاقات نبود.  ســال 
1962، مردم آلمان  غربی کار را تعطيل می کردند تا زودتر 
به خانه برسند و بنشينند پای سريال »دستمال گردن«. 
اين سريال جنايی براســاس رمانی با همين نام نوشته 
فرانســيس داربريچ، نويسنده انگليســی، ساخته شده 
بود. زنی جوان به قتل می رسد و جست وجو برای يافتن 
قاتل آغاز ماجراست، اما جالب اينجاست که پيدا کردن 
قاتل زن تبديل به يك پرســش ملی شــد! تا جايی که 
مجله اشپيگل در يکی از شماره های خود سراغ ارنست 
لامر، يکی از وزرای کابينه آلمان رفت و از او پرســيد به 
نظر شما چه کسی زن را به قتل رسانده؟! چنين سوالی 
علاقه مندان را ياد اظهارنظر باراک اوباما درباره رمان های 
مريلين رابينسون )نويسنده کانادايی( و همچنين سريال 
»کارآگاه حقيقــی« )True Detective( می اندازد. 
هرچند تب و تاب غرق شدن در سريال ها و کتاب ها امروزه 
ديگر آن قدر نيست که آن ســوالی را بپرسند که از وزير 
کابينه آلمان پرسيدند. جالب اينجاست وزير دموکرات 
مسيحی نيز در پاســخ گفته بود: »همسرم می گويد که 

معاون کشــيش اين قتل را انجام داده اما من به او گفتم 
امکان ندارد که يك کشيش چنين کاری کند.« اين وسط 
بازار حدس و گمــان هم داغ بود تا جايی که بالاخره يك 
مجری در روزنامه آگهی داد و نام قاتل را علنا فاش کرد. 
لو رفتن نام قاتل در يك سريال آن قدر به هموطنان گران 
آمد که روزنامه »بيلد« اين مجــری را »خائن به وطن« 
ناميد! به هرحال آمارها نشان می داد که 90 درصد مردم 
آلمان غربی سريال »دستمال گردن« را دنبال می کردند. 
اين درحالی بود که آن روزها تلويزيــون به اندازه نصف 
بهای يك فولکس واگن قيمت داشــت و تنها 5 ميليون 
نفر تلويزيون داشتند. با اين حال، مردم در خانه های هم 
جمع می شدند و ســريال را می ديدند. امروز با پا گرفتن 
سريال ها، عده ای گمان می کنند تلويزيون دوباره درحال 
قدرت گرفتن است. شــايد حق داشته باشند اما گستره 
رقابت آن قدر زياد شده که ديگر کسی به قاتل يك زن فکر 
نمی کند. مردم همزمان چند سريال را دنبال می کنند و تا 
فصل های بعدی هر سريال، شايد ديگر يادشان رفته باشد 

چه کسی چه کسی را کشت!

اوقات شرعي:   اذان صبح: 04:32:35 | طلوع آفتاب:  06:10:22| اذان ظهر: 13:10:53| غروب آفتاب: 20:11:24   | اذان مغرب: 20:31:23شنبه 7 مرداد 1396  | 5 ذی القعده 1438 |  29 جولای 2017 |  سال پنجم  |  شماره 1183

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مریم سميع زادگان| توی خيالم يك دکمه دارم، 
شــب ها قبل از خواب فشــارش می دهم. چشم هايم 
بسته می شود و فيلم سريع برمی گردد عقب. سوزنبان 
اشتباه نمی کند و خوابش نمی برد. قطار سمنان دامغان 
از ريل خارج نمی شود، تمام مسافران سالم به ايستگاه 
می رســند. خلبانِ پرواز ســی130، درخواست فرود 
اضطراری توی فرودگاه امــام را می کند و برج مراقبت 
به او اجــازه می دهد همه خبرنگاران خنــده بر لب از 
پله های هواپيما پايين می آيند. عليرضا افشــار همين 
روز ها بازنشسته می شود و رضا صفدری هنوز هم   همان 
تکيه کلام قديمش را دارد. محمدعلی اينانلو هنوز بی قرار 
طبيعت اســت. پلاسکو سر جايش اســت و کارگران 
معدن يورت توی خانه هايشان. ستايش، شب ها پيش 
مادرش می خوابد، مامان آتنا صــورت دخترش را هر 
شب می بوسد و شب بخير می گويد... و مريم ميرزاخانی، 
امشب توی ينگه دنيا برای دخترش قبل از خواب قصه 

سپيد برفی و هفت کوتوله را می گويد.
مفهوم خوشبختی

خوشبختی از آن واژه هايی ا ست که در طول زندگی 
بار ها مفهومش عوض می شــود. هربار در گرو داشتن 
چيزی... دختربچه که باشــی، با داشتن يك پيراهن 
سفيد توری به ذوق عروس شدن يا شايد با داشتن يك 
دوچرخه، از آن قناری ســبددار ها مثلا يا يك کورسی، 
خودت را پرت کنی، روی دسته آن و هی پا بزنی و اصلا 

فکر نکنی قرار است به کجا برسی، هی قند توی دلت آب 
شود که با وجود آن چه خوشبختی... زمان کنکور، قبولی 
آن رشته ای که دوســت داری، بعد تر کار خوب، ازدواج 
خوب، خانه و خودرو و سفر و برای بعضی ها رسيدن به 
معشوق... يك جای زندگی به پشت سر نگاه می کنی، 
به راهی که آمده ای، اول فکر می کنــی خواب بوده، يا 
داســتانی، قصه ای خوانده ای و رســيده ای به آخرين 
برگ، مثل تئأتری که تمام شــده آرتيست ها می آيند 
روی صحنه، تعظيم می کنند و می روند، پرده می افتد و 
تمام... گاهی آن قدر عجيب است، هر چقدر فکر می کنی، 
باورت نمی شــود آن آدم خودت بوده ای. نمی دانم اين 
فراموشی خود خواسته اتفاق می افتد يا هديه گذر زمان 
است، هرچه هست خوب است.. اما آن واژه خوشبختی، 
می ايستی و به پشت ســر نگاه می کنی، شايد چشمت 
بيفتد به زانوهــای خونی حتی يادت بيــاورد چقدر 
افتاده ای توی مسير و بلند شده ای... چه پوست کلفت 
شده ای، حتی فکر کنی چه جان ســخت بوده ای. اين 
سال ها... من هر از چندگاهی از خودم فاصله می گيرم، 
می روم بالا و به خود و زندگی ام، به مسيری که آمده ام، از 
دور نگاه می کنم. بعد می بينم خوشبختی همين کتابی 
است که توی دستم است، همين فنجان چای و جای 
دنج، کنار آدمی که دوستش دارم. اين روز ها خوشبختی 
برايم مترادف شده با رضايت درون، بی هياهو. بی دست 

و سوت و هورا....

عالم خیال

نامه فلوبر به لوئیز کوله
از اين کتاب )مادام بووآری( خوشت 
خواهد آمــد؟ نمي دانم. بــا اين حال 
حس مي کنــم در ايــن 114 صفحه 
ناهمواری های زيادي هست اما در کل 
آهنگي زنــده دارد. چيزي که حتمي 
اســت، اين اســت که از 8 روز پيش 
ســريع تر جلو رفته. کاش اين موضوع 
ادامه پيدا کند. چــون از اين روند کند 
خسته شده ام. مي داني هفته  گذشته 
چند صفحه نوشــتم؟ يك صفحه که 
آن هم به نظرم خوب نيست! بايد تند 
و بی وقفه جلو می رفتــم و چه دردي 
مي کشيدم. 3 روز روي تمام اثاثيه ام و 
در تمام حالت هاي ممکن غلت زدم تا 
چيزي براي گفتن پيدا کنم. لحظات 
مشقت باري هست که در آن رشته پاره 
مي شود و به نظر مي رسد کلاف از هم 
باز شــده؛ با اين حال شروع مي کنم به 
بازبينی. اما چقدر زمان از دست رفت! 
چقدر آهسته جلو مي روم! و چه کسي 
متوجه ترکيبات عميقي خواهد شد که 
چنين کتاب ساده اي از من مي طلبد؟ 
طبيعت چه نظم دقيقــی دارد و براي 
واقعي بودن چــه ترفندهايی که نبايد 
به کار برد. اين وسط وحشتناک ترين 
مســأله اين اســت که ايده ها را بايد 
به هم پيونــد داد چون به ســرعت از 
هم وامی روند. آن قدر ســخت اســت 
که گاهی دلم می خواهــد بميرم. آه! 
رنج های هنر. من می شناسم شــان... 
برای همين نوشتن توأمان وحشتناک 
و لذت بخش اســت چون آدم کم کم 
به شکنجه هايی که دســت از سرش 
برنمــی دارد، عادت می کنــد و چيز 
ديگــری از ايــن رنج و لــذت توأمان 
نمی خواهد. اما زندگــي خيلی کوتاه 
است! وقتي فکر مي کنم که هيچ وقت 
آن طور که دوست دارم نخواهم نوشت 
و نه حتي يك چهارم چيزي را که آرزو 
دارم، مي خواهم فــك ام را خرد کنم. 
2 سال است که مشــغول نوشتن اين 
کتاب هســتم. طولاني است: 2 سال! 
هميشه با همان پرسوناژها و درمانده 
در محيطي همان قدر متعفن! چيزي 
که از پا درمي آوردم، نه کلمه اســت و 
نه ترکيب، بلکه هدف است. هيچ چيز 
ندارم که محرک باشــد. وقتي به يك 
موقعيت نزديك مي شوم، پيشاپيش با 
ابتذالش منزجرم مي کند. از همين رو 
است که در نوشتن اين کتاب، اين همه 

درد دارم. 


